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آب، به عنـوان اسـاسی ترین نیـاز بشـری و عنصـر حیـاتی زندگی، همـواره نخسـتین دغدغۀ انسـان در ایجاد 
سـکونتگاه های دائـم یـا موقـت بـوده اسـت. شـبکه های آبرسـانی نیـز از نخسـتین زیرسـاخت های شـهری 
محسـوب می شـوند کـه نقشی اسـاسی در انتقال حیات بـه محیط های انسـانی ایفا کرده‌اند. زیرسـاخت های 
آبی سـنتی در شـهرهای تاریـخی ایـران، فراتـر از نقش عملکـردی در تأمین آب، در شـکل‌دهی به سـاختار 
فضـایی، تقویـت هویـت مـکانی و تسـهیل تعاملات اجتمـاعی مؤثـر بوده‌اند. بـا این‌حال، در جریـان تحولات 
کالبـدی معاصـر و گسسـت از بسـترهای بـومی، نقـش ایـن نظام هـا به حاشیـه رفته اسـت. ایـن پژوهش با 
تمرکـز بـر بازشـناسی ظرفیت هـای کالبـدی، کارکـردی و معنـایی زیرسـاخت های آبی سـنتی، بـه بـررسی 
جایـگاه ایـن زیرسـاخت ها به عنـوان عناصـر هویت بخـش در سـازمان فضـایی شـهر پرداختـه و از طریـق 
تحلیـل تطبیـقی دو نمونـۀ برجسـته، قمش هـای دزفـول و مادی هـای اصفهـان، تلاش دارد اهمیـت آن هـا 
را در تقویـت توسـعه مکان محـور شـهری تبییـن نمایـد. رویکـرد این نوشـتار کیفی اسـت که بـا بهره‌گیری 
از داده هـای میـدانی و اسـنادی، سـه بُعُـد کالبـدی، کارکـردی و معنـایی را تحلیـل کـرده و در نهایت مدلی 
مفهـومی بـرای تبییـن پیونـد میـان زیرسـاخت های بومی و توسـعه شـهری ارائه می‌کنـد. نمونه هـای مورد 
مطالعـه شـامل قمش هـای زیرزمیـنی دزفـول و مادی هـای سـطحی اصفهـان اسـت کـه در چهـار مرحلـه 
شـامل اسـتخراج مؤلفه هـای نظـری، تحلیـل منابـع تاریـخی، مصاحبه هـای نیمه‌سـاختاریافته بـا سـاکنان 
و متخصصـان و مشـاهدات میـدانی مـورد بـررسی تطبیـقی قـرار گرفته‌انـد. در ایـن راسـتا، یافته هـا نشـان 
می‌دهـد کـه علیرغـم تفاوت هـای کالبـدی نـاشی از شـرایط اقلیـمی، هـر دو نظـام زیرسـاختی بـه عنـوان 
سـاختارهایی چندمنظـوره در سـازمان یابی فضـا، تولیـد معنا و حافظه جمـعی نقش‌آفریـن بوده‌اند. پژوهش 
بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه بازآفریـنی خلاقانۀ ایـن زیرسـاخت ها می تواند نه تنهـا در تـاب آوری اقلیمی و 
مدیریـت پایـدار منابـع آب مؤثر باشـد، بلکه بسـتر مناسـبی بـرای تقویت حس مـکان، انسـجام اجتماعی و 

توسـعه پایدار شـهری فراهـم آورد
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مقدمه 
در روند توسعه معاصر شهرهای ایران، به‌ویژه در بافت های تاریخی، 
نوین  الگوهای  و  بومی  سنت های  میان  محسوس  گسستی 
شهرسازی پدید آمده است؛ گسستی که نه تنها ساختار فضایی، 
بلکه بنیان های فرهنگی و معنایی شهر را نیز متأثر ساخته است 
نوسازی شهری،  برنامه‌های   .)Salih, 2006; Relph, 1976(
به  بیشتر  تاریخی،  حافظه  و  فضا  میان  منطقی  تداوم  به جای 
الگوهای کالبدی مدرنیستی و سیاست های تقلیدی وابسته بوده‌اند.

)Nourikia & Zivdar, 2020(  این رویکرد موجب حذف تدریجی 
نشانه های زیست محور و ارزش های بومی شده و به نوعی »ناپیوستگی 
معنایی« میان انسان، فضا و محیط زیست در شهرهای تاریخی ایران 

پدید آورده است
در ایـن میان، زیرساخت های آبی سنتی نظیر قمش های دزفول و 
مادی های اصفهان که زمانی نظام های پیشران حیات شهری و 
اجتماعی بودند، به حاشیه رانده شده‌اند. این نظام ها در گذشته نه فقط 
سازوکار تأمین آب، بلکه سازمان‌دهندة روابط اجتماعی، خاطره جمعی 
 Jamshidian, 2023; Saatsaz & Rezaie,( و هویت مکانی بوده‌اند
Jamshidian, 2023 ;2023(. بااین حال، چشم‌انداز معاصرِِ توسعه 
اغلب از بازخوانی منطقی این میراث فضایی غفلت ورزیده و در بسیاری 
موارد موجب فروپاشی ارتباط درونی میان کالبد، عملکرد و معنا 

.)Attarian & Safar Ali Najar, 2019( گردیده است
بااین حال، در روند توسعۀ معاصر، این ذخایر فضایی و فرهنگی بدون 
بازخوانی نظری یا راهبردی رها شده‌اند. برنامه‌ریزی های جدید نه تنها 
از بازتولید منطق درونی آن ها ناتوان بوده، بلکه در بسیاری از موارد، 
الگوهای هم‌پیوند با زندگی محلی را نیز تخریب کرده است. این روند، 
نشانۀ گسست میان سنت های بومی و سیاست های توسعه معاصر 
است؛ گسستی که موجب ازمیان‌رفتن پیوند ارگانیک میان انسان، فضا 
و طبیعت در شهرهای تاریخی ایران شده است و ضرورت بازاندیشی 
در نسبت میان »زیرساخت« و »مکان« را یادآور می شود. از این منظر، 
پرسش بنیادین پژوهش آن است که چگونه می توان زیرساخت های 
آبی سنتی نظیر قمش های دزفول و مادی های اصفهان را در بستر 
امروزین شهرهای ایرانی، به عنوان عناصر کنشگر در توسعه مکان محور 

بازشناسی و به کار گرفت؟

روش تحقیق
ایـن پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل تطبیقی، به بازشناسی 
نقش زیرساخت های آبی سنتی، شامل نظام قمش های دزفول و 
مادی های اصفهان، در فرآیند توسعۀ مکان محور شهری می پردازد. 
داده ها بر پایۀ سه سطح شامل منابع اسنادی، مشاهدات میدانی و 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و در چارچوب مفهومی 

پیشنهادی برای توسعۀ مکان محور تفسیر شده‌اند
در مرحله نخست، به منظور بنیان گذاری چارچوب مفهومی پژوهش، 
منابع نظری در حوزه های مرتبط با توسعۀ مکان محور، زیرساخت های 
بومی و مفهوم »مکان« بررسی شد. در نتیجۀ این مطالعه نظری، سه 
بُعُد اصلی توسعۀ مکان محور در پیوند با زیرساخت های سنتی شناسایی 
شد: بُعُد کالبدی، بُعُد کارکردی و بُعُد معنایی. این سه  لایه، شالودۀ 

تحلیل تطبیقی میان دو نمونه موردی را فراهم ساختند
در گام بعدی، تحلیل اسنادی و مطالعه‌ی منابع تاریخی، نقشه های 
قدیمی، اسناد معماری و پژوهش های پیشین صورت گرفت تا تصویر 
دقیق تری از جایگاه تاریخی، کالبدی و عملکردی این نظام ها در ساختار 

شهری فراهم شود. این داده ها به شناسایی پیوند میان زیرساخت های 
آبی و شکل‌گیری فضاهای عمومی، محلات شهری و عناصر شاخص 

هویتی در دو شهر کمک کرد
سپس، مشاهدات میدانی در مسیرهای قمش و مادی با هدف درک 
نحوۀ تداوم زیست روزمره، نوع استفاده های فعلی و تعاملات اجتماعی 
صورت گرفت. به موازات آن، ۱۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته با ساکنان 

محلی انجام شد.
در مرحله نهایی، داده های گردآوری شده از منابع مختلف در قالب یک 
تحلیل تطبیقی میان قمش های دزفول و مادی های اصفهان تلفیق 
و مقایسه شد. این تحلیل، ضمن برجسته سازی تفاوت ها و اشتراکات 
کالبدی، کارکردی و معنایی، زمینه را برای استخراج یک مدل مفهومی 
سه بعدی فراهم ساخت. مدلی که به عنوان یکی از دستاوردهای نظری 
پژوهش، قابلیت تعمیم به سایر شهرهای ایرانی با اقلیم خشک و دارای 

زیرساخت های سنتی را نیز داراست

مبانی نظری
توسعۀ مکان‌محور• 

مفهوم مکان به عنوان یکی از بنیادی ترین پرسش ها، در حوزه های 
مختلف، از دیرباز محل توجه و تأمل نظری بوده است. در ادبیات 
این حوزه ها، مکان با اصطلاحاتی چون »موقعیت«، »محل«، »فضا« 
و »محیط« بیان شده، اما در رویکردهای معاصر، این واژه دیگر 
صرفاًً به منزلۀ یک نقطه یا محدودۀ جغرافیایی تلقی نمی شود، بلکه 
بستری برای درهم تنیدگی نیروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
زیست محیطی است که در آن، کنش های انسانی و الگوهای تاریخی معنا 
.)Jonas, 2013; Allen & Cochrane, 2007(  و جهت می یابند

درک مکان، وابسته به پیوندهای پیچیدۀ فضا و زمان، و برآمده 
شدن،  حال  در  همواره  مکان  آن  در  که  است  فرآیندی  از 
با عناصر  تعامل  پویا در  فرآیند  این  بازتولید و دگرگونی است. 
ساختارهای  و  انسانی  فعالیت‌های  زیسته،  تجربه های  کالبدی، 
است  انجامیده  مکان  در  معنا  پویایی  و  »تواتر«  به  هویتی، 
 .)Moore, 1997  ; Farajollahzadeh & Salehinia 2021(
در این چارچوب، مکان نه صرفاًً بستر سکونت، بلکه میدان کنش گری 

تلقی می شود اجتماعی  فعال در حیات 
کلی  رویکرد  دو  در  را  مکان  تعریف  حوزه،  این  نظریه پردازان 
هم سنگ  را  مکان  که  رویکردی  نخست،  کرده‌اند:  طبقه بندی 
یـک موقعیت عینی و فیزیکی می‌بیند؛ و دوم، دیدگاهی که بر 
بعد معنا، تجربه، خاطره و هویت در شکل‌گیری مکان تأکید دارد 
)Amdur & Epstein-Pliouchtch, 2009(. در رویـکرد دوم، 
مکان حاصل مواجهه ذهنی و عاطفی انسان با محیط است و از این‌رو، 
 Cuba &(. مفهومی فرهنگی-اجتماعی و چندلایه محسوب می شود
 Hummon, 1993; Stedman, 2002 ; Cheng  & Daniels,

 )2003
رلف   ،)Canter, 1997( کانتر  جمله  از  متعددی  پژوهشگران 
)Relph, 1976(، توان )Tuan, 1977(، با تمرکز بر تجربۀ زیسته 
و ادراک ذهنی، بر این باورند که مکان زمانی پدیدار می شود که فرد 
یـا گروه انسانی، از خلال فرآیندهای معناسازی و تعیین فرهنگی، 
رابطه‌ای عاطفی و مفهومی با فضا برقرار کند. مکان ها حامل خاطره، 
هویت، حس تعلق و آرمان گرایی هستند و پیوندی ناگسستنی با 
دارند  فرهنگی  نمادهای  و  انسانی  فعالیت های  روزمره،  زندگی 
 )Rapoport, 1982; Gustafson, 2001; Gieryn, 2000(
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و  سیاست گذاری  در  مکان محور  رویکرد  دیدگاه،  این  ادامه  در 
زمینه  بی بدیل  نقش  بر  که  آمده  پدید  توسعه‌ای  برنامه‌ریزی 
جغرافیایی، درک محلی و کنش گری اجتماعی در شکل‌دهی به 
مسیرهای توسعه تأکید دارد. این رویکرد، برخلاف نسخه های از بالا 
به پایین و یکسان ساز توسعه، بر فرآیندهای از پایین به بالا، بومی سازی 
سیاست ها و شناسایی ظرفیت های منحصربه فرد هر مکان استوار است 

.)Barca et al., 2012; Bachtler, 2010(
در واقع، توسعۀ مکان محور بر این فرض بنیادین استوار است که 
شناخت، تجربه و ارزش گذاری ساکنان، عناصر کلیدی در موفقیت 
مکان صرفاًً  بنابراین،  می‌آیند.  به شمار  توسعه‌ای  سیاست های 
پس‌زمینه‌ای منفعل نیست، بلکه کنشگری فعال است که از طریق 
آن می توان به درکی عمیق تر از تحولات اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی دست یافت .)Werlen, 1993 ( به این ترتیب، سیاست های 
مکان محور، با تمرکز بر احساس تعلق، عدالت فضایی و شمول 
اجتماعی، گامی در جهت مقابله با نابرابری های سرزمینی محسوب 

 )Beer et al., 2020 ; Wills, 2016(. می شوند
پارادایم مکان محور، به‌ویژه در سطح منطقه‌ای، بر تحلیل لایه های 
از  و  می گذارد  تأکید  عملکردی  و  کالبدی  نهادی،  هم پوشان 
ارزیابی های بومی، نقشه برداری اجتماعی  ابزارهایی چون  طریق 
و مشورت پذیری، امکان تدوین راهبردهای متناسب با ویژگی های 
Potschin & Haines-(. منحصربه فرد هر مکان را فراهم می سازد

Young, 2008; Pugalis & Bentley, 2014( در ایـن مسیر، 
تحلیل هم‌زمان ابعاد کالبدی، کارکردی و معنایی مکان، نه تنها در 
شناخت چالش های محلی مؤثر است، بلکه می تواند راهگشای بازتعریف 

سیاست های توسعه‌ای در مقیاس ملی و منطقه‌ای نیز باشد
در نتیجه، همان گونه که در مطالعات نظری و تجربی پیشین نیز مورد 
تأکید قرار گرفته است، آنچه یک فضا را به مکان بدل می سازد، نه صرفاًً 
حضور کالبدی، بلکه ترکیب پیچیده‌ای از تجربه زیسته، عملکردهای 
اجتماعی و معناهای فرهنگی است. از این‌رو، در این پژوهش نیز، 
با اتکا به این چارچوب مفهومی، شاخص های مکان محوری در سه 
سطح کارکردی، کالبدی و معنایی از تحلیل اسناد استخراج شده‌اند 

)جدول 1(.
حال، شایان توجه است که در چارچوب رویکرد توسعه مکان محور، 
شناخت عمیق از بسترهای طبیعی و زیرساخت های هر مکان، زیربنای 
درک چگونگی شکل‌گیری و تحول فضاهای شهری است. در این 
میان، زیرساخت های آبی سنتی به عنوان نمادی ملموس از تعامل 
پایدار انسان با محیط طبیعی، نقشی کلیدی ایفا می کنند؛ این نظام ها 
نه تنها در تأمین و توزیع منابع آب، بلکه در سازمان‌دهی کالبدی فضا، 
تقویت هویت جمعی و بازتولید معناهای فرهنگی، سهمی بنیادین 
دارند. از این منظر، بررسی زیرساخت های آبی سنتی در بستر توسعه 
مکان محور، فرصتی منحصر به فرد برای شناسایی ظرفیت های تاریخی 
و زیست محیطی شهرها فراهم می کند و مبنایی استوار برای طراحی 
الگوهای توسعه پایدار، هویت مند و متناسب با ویژگی های هر مکان 

ایجاد می نماید
زیرساخت آبی سنتی• 

در رویـکرد توسعۀ مکان محور، زیرساخت ها به عنوان ساختارهای 
پیچیده و انسان ساخت، نقش بنیادین و چندوجهی در شکل‌دهی 
جوامع، اقتصادها و محیط های شهری ایفا می کنند. این سیستم ها، علاوه 
بر تأمین کارکردهای عملیاتی، ابعاد کالبدی، زیباشناختی و معنایی 
دارند که به شکل‌گیری هویت مکانی و ارتقای کیفیت محیط شهری 
کمک می کنند. در این میان، زیرساخت های آبی سنتی به عنوان یکی 

از شاخص ترین نمونه های زیرساخت های بومی، سیستم هایی تاریخی و 
منطبق با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه هستند که طی سده ها 
تکامل یافته‌اند و از پایداری و انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردارند

این نظام های آبی نه تنها در تأمین و مدیریت منابع آب نقش محوری 
داشته‌اند، بلکه حامل ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی نیز 
محسوب می شوند. در واقع، زیرساخت های آبی سنتی پیوندی عمیق 
میان انسان و طبیعت برقرار می کنند و بازتاب‌دهنده دینامیک های 
سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی جوامع محلی هستند. در بستر 
ایران به‌ویژه در شهرهای تاریخی واقع در مناطق خشک و نیمه خشک، 
این سیستم ها اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند. این سیستم ها نه تنها پاسخگوی 
نیازهای حیاتی آب کشاورزی و مصارف شهری بوده‌اند، بلکه در توسعۀ 
اجتماعی، فرهنگی و فضایی این شهرها نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند 

.)Salih, 2006; Nourikia & Zivdar, 2020(
از منظر ساختاری و کالبدی، زیرساخت های آبی سنتی بخشی 
جدایی ناپذیر از منظر فرهنگی و سازمان فضایی شهرها هستند و در 
شکل‌دهی الگوهای استقرار شهری و سازماندهی محله ها اثرگذار بوده‌اند 
.)Marathe, 2019; Saatsaz & Rezaie, 2023( در این زمینه، پژوهش های 
   )Jamshidian, 2023)،(Attarian & Safar Ali Najar, 2022(
و دیـگران نقش این سیستم ها را در حفظ اکوسیستم های شهری و 

مدیریت پایدار منابع آب به‌روشنی تأیید کرده‌اند
بنابراین، بررسی تطبیقی زیرساخت های آبی سنتی در نمونه هایی 
مانند مادی های اصفهان و قمش های دزفول، فرصتی منحصربه فرد 
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جدول 1. شاخص های مکان محوری در سه حوزۀ کارکردی، کالبدی و معنایی. 
مأخذ: نگارندگان

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
3.

7.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
rs

-s
j.c

om
 o

n 
20

25
-1

2-
09

 ]
 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.22034/3.7.4
https://jors-sj.com/article-1-82-fa.html


37

تابستان  1404 

... 
حور
ن‌م
مکا
عۀ 
وس
ر ت
ی د
سنت
ی 
ی آب
ها
ت‌
اخ
رس
 زی
ش
 نق
قی
طبی
ل ت
حلی
ت

ران
مکا
 ه
و و
ک‌ر
سب
ام 
دلار

برای بازشناسی ظرفیت های پنهان در تعامل میان ساختارهای فنی، 
فرهنگی و اجتماعی فراهم می آورد. این مطالعه، زمینه ساز شکل‌دهی 
الگوهای توسعه پایدار مبتنی بر ویژگی های بومی و هویت مند هر مکان 

خواهد بود.
مصادیق• 
قمش‌ها: نمود زیرساخت‌های آبی سنتی در دزفول- 

قمش های دزفول را می توان تبلور روشن و زنده‌ای از زیرساخت های 
آبی سنتی در بافت تاریخی این شهر دانست؛ سامانه‌ای که در 
پیوندی درهم تنیده میان کالبد طبیعی، فناوری بومی و نظام های 
استقرار  یافته است.  استمرار  اجتماعی-فرهنگی شکل گرفته و 
دزفول بر بستر طبیعیِِ کنگلومرایی و در امتداد رودخانه دز، بستری 
فراهم آورده که در آن، منابع آبی به عنوان عاملی ب نیادین، نقش 
شکل‌دهنده‌ای در سازمان فضایی، معیشت و حیات اجتماعی ایفا 
کرده‌اند )امام)اهوازی(، ۱۳۸۲(. در واقع، قمش ها به عنوان نمونه‌ای 
خاص از فناوری بومیِِ انتقال آب، نه تنها به حل مسئله دسترسی 
به آب پاسخ داده‌اند، بلکه به یکی از عناصر سازمان‌دهنده‌ی ساختار 

شهری و تعاملات اجتماعی تبدیل شده‌اند
قمش ها، برخلاف قنات ها که از سفره های زیرزمینی تغذیه می شوند، 
ساختارهایی ترکیبی از تونل های زیرزمینی‌اند که آب رودخانه دز را 
با تکیه بر شیب طبیعی زمین از نقاط بالادست به پایین‌دست شهر 
هدایت می کنند )منتظری، ۱۳۸۷( )تصویر 1(. این سیستم با استفاده 
از استحکام طبیعی زمین های کنگلومرایی، در برابر فروریختگی مقاوم 
بوده و پایداری کالبدی آن، ضامن عملکرد مستمر آن در طول قرون 
بوده است. افزون بر این، محل عبور قمش ها به تدریج به یکی از 
شاخص های مکان یابی سکونتگاه ها تبدیل شد؛ بسیاری از خانه ها، 
بناهای مسکونی و حتی گذرها بر مسیر قمش ها قرار گرفته‌اند و 
بدین سان این زیرساخت، به بخشی از استخوان بندی شهر بدل شده 
است )لطیف پور، ۱۳۸۸(. یکی از کهنسالان شهر نقل می کند: »خانه‌ای 

که کنار قمش نبود، مثل درختی بود که ریشه‌اش خشکیده بود«
در درون شهر، سازه هایی موسوم به سربطاق در نقاط تماس قمش 
با سطح زمین ساخته شده‌اند؛ فضاهایی که دسترسی عمومی 
به آب را ممکن می ساختند و همزمان، به هسته هایی اجتماعی و 
فرهنگی بدل می شدند. این فضاها به‌ویژه به دلیل قرارگیری در مرکز 
محلات )تصویر 2(، نقشی محوری در شکل‌گیری فضاهای گفتگو، 
تجمعات مذهبی و حتی آیین های محلی ایفا می کردند. یکی از زنان 
محلی یادآور می شود: »سربطاق ها جای دیدار و گفتگو بود، جایی 
که نه فقط آب می گرفتیم، که خبرهای روز و شادی ها و غم ها را 
هم تقسیم می کردیم«. بدین گونه، ساختار کالبدی قمش ها، بستری 
برای شکل‌گیری شبکه‌ای از روابط اجتماعی شد که در آن، آب نه 

صرفاًً به عنوان یک منبع طبیعی، بلکه به مثابه عنصر پیونددهنده و 
انسجام بخش اجتماعی عمل می کرد. مشاهدات میدانی و مصاحبه 
با ساکنان نیز این موضوع را تأیید می کند که سربطاق ها هم چون 
قرارگاه های رفتاری، در زندگی روزمرۀ مردم حضوری عینی و فعال 

داشته‌اند )منتظری، ۱۳۸۷؛ امام)اهوازی(، ۱۳۸۲(.
در محله هایی که از رودخانه فاصله بیشتری داشتند، تأمین آب از 
طریق سقاها و حمل مشک انجام می شد؛ فعالیتی که فراتر از کارکرد 
تأمین آب، به مثابه یک شغل پایدار و جزئی از اقتصاد محلی نیز 
شناخته می شد )سجادی  ، ۱۳۸۸(. ایـن وضعیت نشان می‌دهد که 
نظام سنتی توزیع آب در دزفول، نه فقط سامانه‌ای فنی بلکه نظامی 
اجتماعی و اقتصادی بوده است که در آن، زیرساخت، اشتغال و تعامل 

فرهنگی به هم گره خورده‌اند
از منظر کارکردی، نقشی که قمش ها در تأمین آب شرب، کشاورزی 
و بهداشت عمومی داشته‌اند، نقشی حیاتی و چندمنظوره بوده است. 
به گواه کشاورزان محلی، این سامانه های انتقال آب، امکان بهره برداری 
بهینه از منابع سطحی دز را در مناطق وسیعی از زمین های زراعی 
فراهم می کرده و توسعۀ پایدار کشاورزی در مناطق پیرامونی شهر، 
مرهون استمرار این ساختارها بوده است )رحیمیه و ربوبی، ۱۳۵۳(. 
این امر گویای نوعی مهندسی سازگار با محیط است که از ظرفیت های 

بوم شناختی منطقه، به شیوه‌ای مبتکرانه بهره گرفته است

تصویر 1. مقطعی شماتیک از ارتباط آثار معماری دست کند در شهر دزفول. 
.Mohebian et al., 2022 :مأخذ

مأخذ:   . سربطاق‌ها به  شهر  ساختار  بستگی  وا نقشه   .2 تصویر 
.Mohebian et al., 2022
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افزون بر کارکردهای آشکار معیشتی، قمش ها در تعامل با اقلیم گرم 
منطقه نیز عملکردی دوگانه داشته‌اند. مشاهدات میدانی در ماه های 
گرم سال، نشان می‌دهد که جریان خنک و زیرزمینی آب، محیطی 
دلپذیر برای ساکنان فراهم می آورده و به‌ویژه برای اقشار آسیب پذیر، 
فضایی برای آسایش اقلیمی و تعاملات اجتماعی به شمار می آمده 
است )تصویر 3(. ایـن ظرفیت اقلیمی، یکی از نمودهای پنهان ولی 

مؤثر در کیفیت فضاهای زیست پذیر شهری بوده است
در لایه‌ای عمیق تر و معنایی، قمش ها به عنوان بخشی از حافظه‌ جمعی 
و هویت تاریخی دزفول مطرح‌اند. روایت های نسل های قدیمی و 
تجربه های زیسته، نشان می‌دهد که این زیرساخت ها نه تنها در زندگی 
روزمره حضور داشته‌اند، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی نوعی نگاه خاص به 
طبیعت، مهندسی و زندگی شهری‌اند. قمش ها، به مثابه نشانه هایی از 
هوشمندی بومی و تعامل انسانی با طبیعت، در شکل‌گیری حافظه 
مکان نقش ایفا کرده‌اند و در ذهن ساکنان، نه فقط سازه هایی برای 

انتقال آب، بلکه بخشی از روایت شهر محسوب می شوند
سازه هایی  به عنوان  کالبدی  لایه  در  نه تنها  قمش ها  بدین سان، 
مهندسی شده، و در لایۀ کارکردی به مثابه سامانه هایی برای توزیع 
آب و بهبود زیست پذیری شهر، بلکه در لایۀ معنایی نیز به عنوان 
نمادهایی فرهنگی و اجتماعی، در شکل‌گیری مکان و تداوم حیات 
شهری دزفول نقشی بنیادی ایفا کرده‌اند. این تجربۀ تاریخی، الگوی 
روشنی از چگونگی پیوند زیرساخت، مکان و جامعه را ارائه می‌دهد 
که می تواند در سیاست گذاری های توسعه مکان محور شهری در عصر 
حاضر، الهام بخش باشد. حفاظت و احیای این سامانه ها، نه بازگشت 
صرف به گذشته، بلکه نگاهی آینده نگر به تقویت هویت، عدالت فضایی 

و تاب‌آوری شهری است
نقش -  با  آبی  زیرساختی  اصفهان:  مادی‌های 

فرهنگی و اجتماعی در ساختار شهری
مادی های اصفهان را می توان تجلی روشنی از زیرساخت های آبی 
سطحی و سنتی در بافت تاریخی این شهر دانست؛ سامانه‌ای که 
در پیوندی درهم تنیده میان بستر طبیعی، فناوری سازگار با اقلیم 
و ساختارهای اجتماعی-فرهنگی شکل گرفته و قرن ها دوام یافته 
است. استقرار اصفهان در دشت مرکزی ایران و در امتداد رودخانه 
زاینده‌رود، شرایطی فراهم آورد که در آن، آب نه فقط عاملی زیستی، 
بلکه عنصری سامان‌دهنده در ساختار فضایی و حیات شهری محسوب 
می شد )Majedi & Ahmadi, 2008(. در ایـن میان، مادی ها 
به عنوان شاخه هایی منشعب از زاینده‌رود، ابتدا برای آبیاری باغ ها و 
اراضی پیرامونی طراحی شده بودند، اما به مرور، به یکی از عناصر اصلی 
در نظم کالبدی، حیات اجتماعی و هویت فرهنگی شهر بدل شدند 

)جناب و همکاران، 1376( )تصویر 4(.
در قیاس با قنات یا قمش، مادی ها ساختارهایی سطحی‌اند که آب 
را به صورت آشکار از رودخانه به محلات و اراضی هدایت می کنند. 
مسیرهای مادی ها به گونه‌ای بافت شهری را شکل داده‌اند که بسیاری 

از محلات تاریخی، بازارها، باغ ها و حتی میدان نقش جهان، در امتداد 
یـا در مجاورت آن‌ها قرار دارند )Namdarian, 2022(. مشاهدات 
میدانی در محله های جویباره، لنبان و عباس آباد نیز نشان می‌دهد که 
مادی ها همچنان به مثابه عناصر کالبدی مؤثر، در شکل‌گیری مسیرها 
و تعیین هویت فضایی محلات نقش دارند. این شبکه، از دیرباز ساختار 
استخوان بندی شهر را تعریف کرده و مسیرهای آن به عنوان خطوط 
راهنما در جهت یابی فضایی عمل می کرده‌اند )تصویر 5(. حضور آب 
جاری، سایۀ درختان و صدای حرکت طبیعی آن، غنای ادراکی و 
زیبایی شناسی فضا را به طرزی ملموس افزایش می‌داد. یکی از ساکنان 
قدیمی در مصاحبه‌ای می گوید: »مادی‌ها برای ما مثل کوچه بودن، 

کوچه هایی که درخت و سایه و صدای آب داشتن«
در درون شهر، بسیاری از پل ها، سقاخانه ها، حوض خانه ها و آسیاب ها در 
ارتباط مستقیم با مادی ها ساخته شده‌اند؛ فضاهایی که نه تنها دسترسی 
عمومی به آب را ممکن می ساختند، بلکه بستری برای تعاملات روزمره 
و شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی نیز فراهم می کردند. در برخی 
محلات، مسیر مادی ها به عنوان فضای باز شهری مورد استفاده قرار 
می گرفت و به محلی برای گفت‌وگو، بازی کودکان یا حتی آیین های 
محلی بدل می شد. مشاهدات میدانی در مادی فدن و مادی شاه‌میرزای 
دوم نشان می‌دهد که حتی در سال های اخیر، علی‌رغم کاهش جریان 
آب، این فضاها همچنان محل تردد و توقف شهروندان هستند. این 
ویـژگی ها، مادی ها را از یک شبکه آبرسانی صرف، به بستری برای 

تعامل اجتماعی و شکل‌گیری انسجام محلی تبدیل کرده است
از منظر کارکردی، مادی ها سیستم هایی چندمنظوره بوده‌اند که 

https://www.yjc.ir/fa/news/7543469  :تصویر 3. مجسمه های قمش چوقابافان، سندی گویا از تاریخ تعامل مردم با قمش ها. مأخذ

تصویر 4. اصفهان و جایگاه مادی ها در شهر، کوست 1867. مأخذ: شفقی، 1381. 
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به نیازهای روزمره و حیاتی شهروندان پاسخ می‌دادند. این شبکه 
نه تنها آب باغ ها، اراضی کشاورزی و خانه ها را تأمین می کرد، بلکه 
وضوخانه ها، سقاخانه ها و آسیاب ها را نیز تغذیه می نمود. روایت های 
تاریخی و اسنادی، به‌ویژه در منابع دوره صفوی، نشان می‌دهند 
که مکان یابی فضاهای مذهبی و حکومتی، همچون مسجد شاه و 
دولتخانه، با در نظر گرفتن دسترسی به مادی ها انجام شده است 
)آیـت‌الله‌زاده  شیرازی، ۱۳۸۱(. گفت‌وگو با ساکنان نسل های قدیم 
محله های هم جوار مادی ها نیز این نقش را تأیید می کند. در یکی 
از مصاحبه ها، فردی می گوید: »پدرم می گفت اگر جایی مادی 
نمی گذشت، اون جا رو برای ساختن خونه انتخاب نمی کردن.« این 
جمله بیانگر نقشی است که مادی ها در شکل‌گیری الگوی سکونت و 

حیات اقتصادی ایفا کرده‌اند
افزون بر این، نقش اقلیمی مادی ها نیز نباید نادیده گرفته شود. 
جریان سطحی آب در دل اقلیم خشک اصفهان، نه تنها به آبیاری 
افزایش رطوبت  بلکه موجب  گیاهان و درختان کمک می کرد، 
نسبی خاک و کاهش دمای محسوس در معابر پیرامونی می شد. 
به اعتقاد برخی کارشناسان معماری، این رطوبت سطحی در ثبات 
و دوام مصالح خاکی و گچی بناهای تاریخی نیز مؤثر بوده است. 
در همین راستا، برخی معتقدند که بناهایی همچون مسجد امام، 
بخشی از  پایداری خود را مدیون جریان همیشگی مادی ها بوده است 

)آیـت‌الله‌زاده شیرازی، ۱۳۸۱(.
در لایه‌ای عمیق تر و معنایی، مادی ها در حافظه جمعی مردم اصفهان 
جایگاهی ویژه دارند. روایت های نسل های گذشته، نشان می‌دهد 
که زندگی روزمره با مادی ها گره خورده بود؛ از بازی های کودکانه 
گرفته تا آیین های سنتی و گفت‌وگوهای عصرگاهی در کنار جویبار. 
اصطلاحاتی مانند »جوی زندگی« که در ادبیات محلی به مادی ها 
اطلاق می شود، بیانگر بار عاطفی و فرهنگی آن هاست )تصویر 6(. یکی 
از زنان سالمند محله عباس آباد در مصاحبه‌ای می گوید: »صداش که 
می‌اومد، می فهمیدیم بهار اومده. الان خشکه، انگار شهر هم ساکت 
شده.« این گفته، نه تنها غم فقدان عملکرد گذشته را بازتاب می‌دهد، 
بلکه نشان‌دهنده نقشی است که مادی ها در القای حس مکان و خاطره 

جمعی ایفا کرده‌اند
زیرساخت هایی  به عنوان  نه تنها  اصفهان  مادی های  بدین سان، 
مهندسی شده در لایه کالبدی و سامانه هایی چندمنظوره در لایه 
کارکردی، بلکه به عنوان حاملان معنا، خاطره و هویت در لایۀ معنایی، 
در شکل‌گیری مکان و تداوم حیات شهری اصفهان نقشی بی بدیل 
داشته‌اند. این تجربه تاریخی، نمونه‌ای گویا از نحوۀ پیوند زیرساخت با 

فرهنگ، اجتماع و فضاست که می تواند الهام بخش رویکردهای معاصر 
در بازآفرینی شهری، تاب آوری اقلیمی و توسعۀ مکان محور باشد

بحث
تحلیل تطبیقی نظام های آبی سنتی در دو نمونۀ‌ شاخص قمش های 
این  نقش  بازخوانی  برای  امکانی  اصفهان،  مادی های  و  دزفول 
زیرساخت ها در توسعۀ مکان محور فراهم می سازد. این زیرساخت ها، 
به‌رغم تفاوت های اقلیمی، زمین شناسی و کالبدی، در سه سطح 
کالبدی، کارکردی و معنایی، نقش هایی هم‌زمان و درهم تنیده در 
سامان‌دهی فضایی، تسهیل حیات اجتماعی و تولید معنا ایفا کرده‌اند. 
این یافته نشان می‌دهد که زیرساخت های آبی سنتی، صرفاًً سامانه های 
انتقال آب نبوده‌اند، بلکه عناصر کنش گر در شکل‌دهی به تجربه‌ شهری، 
ساخت فضا و بازتولید هویت مکانی محسوب می شوند )جدول 2(.

در بررسی مقایسه‌ای، تمایزهای مشخصی در ساختار کالبدی این 
دو نظام مشاهده می شود. مادی ها، به عنوان شبکه های سطحی، با 
بهره‌گیری از جریان زاینده‌رود، ساختارهای باز را شکل داده‌اند که 
در سازمان فضایی محلات و خوانایی شهری و غنای بصری نقش ایفا 
کرده‌اند. در مقابل، قمش ها با ساختار زیرزمینی، به‌واسطۀ سربطاق ها در 
خوانایی فضایی ایفای نقش کرده‌اند و سازمان فضایی محلات دزفول 
را در بستری متفاوت سامان داده‌اند. این تمایز کالبدی نه تنها بازتابی 
از شرایط زمین شناسی و اقلیمی متفاوت دو شهر است، بلکه بیانگر 
انعطاف پذیری زیست  فنی این زیرساخت ها در پاسخ به نیازهای بومی 
بوده است. بدین ترتیب، تفاوت های کالبدی، بازتابی از انطباق دقیق هر 

نظام با بوم شناسی محل و سازگاری فنی با اقلیم است
در بعد کارکردی، هر دو نظام از کاربری های چندمنظوره برخوردار 
بوده‌اند. از آبرسانی و آبیاری گرفته تا تأمین آب تأسیسات عمومی، 
برگزاری آیین ها، تعاملات اجتماعی، و پشتیبانی از اقتصاد محلی، این 
زیرساخت ها به مثابه نظام های زنده اجتماعی-اقتصادی عمل کرده‌اند. 
مادی ها با جریان پیوسته آب، کیفیت اقلیمی و منظر شهری را 
ارتقاء داده‌اند، در حالی که قمش ها، با پوشش وسیع تر در ساختار 
زیـرزمینی، به‌ویژه در محلات مرکزی دزفول، خدمات متنوع تری را 
پشتیبانی کرده‌اند. نکتۀ قابل توجه آن است که هر دو نظام، به‌رغم 
تفاوت در شکل و مقیاس، توانسته‌اند به نیازهای روزمره و پایداری 

محلی پاسخ دهند
در لایۀ معنایی، هر دو زیرساخت واجد بار فرهنگی، خاطره‌انگیز و 
هویت ساز هستند. روایت های شفاهی، تجربه های زیسته و تعلق خاطر 
نسل های قدیم به فضاهایی مانند سربطاق یا کنار مادی ها، نشان 
می‌دهد که این نظام ها به عنوان حاملان معنا در حافظۀ جمعی و 

اصفهان.  شهر  اصلی  دانه های  برخی  با  مادی ها  شبکه  ارتباط   .5 تصویر 
.Blake, 1999/2009 مأخذ: 

اساس  بر  نگارندگان  مأخذ:  مادی ها.  طبیعت  معنایی  ابعاد   .6 تصویر 
.Amjad et al., 2022
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قمش های دزفول مادی های اصفهان مؤلفه های 
مکان محوری

در دوران سنت، نقش به سزائی در مکان یابی محلات، طراحی بناهای عمومی 
و توسعۀ شهر به سمت جنوب غربی داشته‌اند.  

در دوران سنت به دلیل آبرسانی به نقاط دور از دسترس به 
آب سطحی، نقش ساختاری در ایجاد محلات و توسعه شهر 

داشته است.

ساختار فضایی 
شهر

کالبدی

این سیستم نقش شایانی در مکان یابی محله ها و طراحی بناهای عمومی 
جهت خوانایی شهر داشته است به طوری که میدان نقش جهان به عنوان 

یک نمونۀ بارز میان مسیر دو مادی قرار گرفته است.

این سیستم با ماهیت زیرزمینی فاکتور جهت یابی و خوانایی 
خود را به واسطه سربطاق های موجود در بافت شهری وام 

گرفته است.

جهت یابی و 
خوانایی

تأثیر عمیقی بر ایجاد فضاهای سبز به طوری که در سفرنامه های اروپایی از 
اصفهان به دلیل وجود این مؤلفه به »شهری درون جنگل« تعبیر گردیده 

است.

به دلیل ماهیت زیرزمینی و بهره‌وری از بستر کنگلومرایی 
دزفول، این فاکتور ضعیف تر عمل نموده است.

غنای بصری

امروزه بسیاری از این کانال ها به دلیل خشکی یا پرشدن مسیرها، در 
موارد اندکی برای انتقال آب استفاده نمی شوند. نقش عملکردی خود را دست داده ‌است. فعالیت

کارکردی

زیرساختی چندمنظوره و اساسی در شهر اصفهان جهت آبیاری، تأمین 
آب تأسیسات عمومی و طراحی فضای سبز، مؤثر بر سازمان فضایی شهر 

و اثربخش بر محلی جهت تعاملات اجتماعی

سیستمی چندمنظوره برای نظام های عملکردی )خدماتی، 
آبیاری و صنایع وابسته مانند آسیاب های آبی و...(، 

نظام های فرهنگی مانند برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی 
و نظام های تفریحی 

انعطاف پذیری

به دلیل بهره‌وری از زاینده‌رود به عنوان منبع اصلی آب این فاکتور در این 
سیستم کارگر است.

به دلیل بهره‌وری از رودخانه دز و بستر کنگلومرایی شهر 
دزفول این فاکتور در این سیستم کارگر است.

خودبسندگی و 
سازگاری

یک رکن ساختاری و فرهنگی و نقش آن در ایجاد بناهای عمومی 
جهت گردهمایی های مردمی

برگزاری مراسم آیینی، مذهبی و فرهنگی و تعاملات 
اجتماعی

رویدادپذیری

حضورپذیری در دورۀ مدرن به دلیل از دست دادن هویت و ماهیت خود 
در این نظام کمرنگ شده است.

حضورپذیری در دوره‌ مدرن به دلیل از دست دادن هویت 
و ماهیت خود در این نظام کمرنگ شده است.

حضورپذیری

با تغییرات اقلیمی، کاهش جریان آب زاینده‌رود و گسترش سیستم های 
آبرسانی مدرن، نقش عملکردی مادی ها در تأمین آب کاهش یافته است 

و در بازه های تاریخی متأخر نبض این مؤلفه در بافت شهری ضعیف 
می‌زند.

مؤلفۀ زمان در این سیستم آبرسانی در دوره های متأخر 
متوقف شده است و با سیستم های آبرسانی مدرن این نظام 

به فراموشی سپرده شده است.

تواتر

معنایی

مادی ها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان را تشکیل می‌دهند و 
به عنوان نمادهای میراث شهری حفظ شده‌اند. مؤلفۀ هویتی شهر دزفول شناخته می شود. هویت

با حضور عناصری مانند آب و پوشش گیاهی در کنار مادی ها، فضایی 
جهت تعامل انسان با محیط ایجاد می کردند.

با توجه به فعالیت های چند منظورۀ خود این تعاملات را 
داشته است.

تعامل با انسان 

به دلیل نقش عملکردی، تفریحی و ایجاد آرامش و آسایش برای 
ساکنین، دلبستگی های عاطفی و احساساتی را برای شهروندان ایجاد 

نموده است.

به دلیل نقش عملکردی، تفریحی و فرهنگی این دلبستگی 
موجود بوده است.

دلبستگی 
عاطفی و 
احساساتی

فضایی برای تعاملات اجتماعی و خاطره سازی ایجاد نموده است. به جهت محلی برای گردهمایی و تعاملات انسانی بستر 
خاطره‌انگیزی مهیا بوده است.

خاطره‌انگیری

مادی ها به عنوان انشعاباتی از زاینده‌رود آب را به مناطق دورتر از آب 
سطحی برده‌اند و به دلیل همنشینی با سبزینگی ها فضایی برای لذت از 

بستر مهیا نموده‌اند.

به دلیل شرایط اقلیمی و محدودیت های موجود در 
دسترسی به آب سطحی این سیستم بازیگر نقش تفریح و 
تعامل در بافت شهری بوده است و این موضوع خود بستر 

لذت از مکان را فراهم نموده است. 

لذت از مکان

به دلیل نقش خدماتی، تفریحی و عملکردی این مورد تا زمان ایجاد 
سیستم آبرسانی مدرن و تغییرات اقلیمی رضایتمندی ویژه‌ای در سطح 
شهر ایجاد نموده بود اما با گذر زمان این کانال ها خشک و یا پر شده‌اند 
که خود باعث کمرنگ شدن این مؤلفه در خاطرۀ شهروندی شده است. 

به دلیل نقش خدماتی، تفریحی، عملکردی و اقتصادی، 
این مورد تا زمان سیستم آبرسانی مدرن در حد قابل 
قبولی موجود بوده است ولی در دوران متأخر گرد 
فراموشی بر این مؤلفۀ شهری افشانده شده است.

رضایتمندی

جدول 2. مقایسه تطبیقی توسعۀ مکان محور میان قمش های دزفول و مادی های اصفهان مأخذ: نگارندگان.
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ادراک شهروندان جای داشته‌اند. در ادبیات بومی اصفهان، اصطلاحاتی 
مانند »جوی زندگی« و در دزفول، بازنمون هویتی‌، دال بر نقش این 

زیـرساخت ها در بازتولید فرهنگی شهر است.
باوجود اشتراکات قابل توجه، تفاوت های ساختاری نیز حائز اهمیت‌اند 
)جدول 3(. طراحی سطحی مادی ها امکان حضور مستقیم انسان را 
در تعامل با طبیعت و فضا فراهم می کرده، در حالی که قمش ها عمدتاًً 
در بستر زیرزمین عمل کرده و حضورپذیری غیرمستقیم تری را رقم 
زده‌اند. از سویی دیگر، مادی ها بیشتر به عنوان شبکه‌ای فرهنگی-

اکولوژیکی در سازمان فضایی شهر ظاهر شده‌اند، در حالی که قمش ها 
علاوه بر نقش خدماتی و فرهنگی، در اقتصاد محلی و تأمین امنیت 

معیشتی شهروندان نقش داشته‌اند
بر مبنای این تحلیل، مدل مفهومی سه لایه‌ای توسعۀ مکان محور با 
محوریت زیرساخت آبی سنتی پیشنهاد می شود. این مدل نشان 
می‌دهد که زیرساخت آبی سنتی، ساختاری معنادار و چندلایه است 
که به طور هم‌زمان بر فرم کالبدی شهر، تعاملات اجتماعی و ادراک 

ذهنی ساکنان تأثیرگذار است. در این مدل
لایۀ کالبدی: زیرساخت به مثابه سازمان‌ده فضایی

ایـن لایه به نحوۀ اثرگذاری زیرساخت بر ساختار فضایی شهر، 
شکل‌گیری محلات، مسیرهای شهری، خوانایی فضایی و غنای بصری 

محیط می پردازد
لایۀ کارکردی: زیرساخت به مثابه پشتیبان زیست پذیری و 

تاب‌آوری
در ایـن سطح، زیرساخت در قامت یک سیستم زنده اجتماعی-

اقتصادی، نیازهای روزمره را پوشش داده و بستری برای تعاملات 
اجتماعی، مناسک آیینی و خدمات چندمنظوره فراهم می سازد

لایۀ معنایی: زیرساخت به مثابه ناقل معنا، حافظه و هویت 
شهری

این لایه به بار فرهنگی زیرساخت، نقش آن در شکل‌گیری خاطرات 
جمعی، دلبستگی های عاطفی و بازتولید هویت مکانی می پردازد

این مدل، نشان می‌دهد که زیرساخت آبی سنتی، ساختاری تلفیقی 
است که می تواند همزمان بر فرم شهر، کیفیت فضا، تجربۀ شهروندان 
و نظام های معنایی تأثیرگذار باشد. مهم تر آن که این چارچوب تحلیلی، 
قابلیت تعمیم پذیری به دیگر شهرهای ایرانی و اسلامی با زیرساخت های 

مشابه را دارد و می تواند به عنوان ابزاری مفهومی برای تحلیل و طراحی 
مکان محور مورد استفاده قرار گیرد. نکته کلیدی این مدل آن است که 
لایه ها نه به صورت گسسته، بلکه در پیوندی تعاملی و هم‌افزا با یکدیگر 
عمل می کنند و زیرساخت آبی به عنوان هستۀ مرکزی، در این شبکه 

سه گانه نقش پیشران دارد )تصویر 7( 
بنابراین، مسیر منطقی پاسخ به پرسش پژوهش، نه در توصیف صرف 
ساختارهای تاریخی، بلکه در انتقال منطق درونی این زیرساخت ها 
به سیاست و طراحی شهری معاصر تحقق می یابد. مدل مفهومی 
ارائه شده، صرفاًً بازنمایی سه لایۀ کالبدی، کارکردی و معنایی نیست، 
بلکه چارچوبی اجرایی برای به کارگیری اصول زیرساخت های بومی در 
توسعۀ مکان محور شهری فراهم می کند. در این چارچوب، لایۀ کالبدی 
می تواند مبنای طراحی زمینه گرا و خوانایی فضایی در شبکه های نوین 
آبرسانی و فضاهای عمومی باشد؛ لایۀ کارکردی قابلیت ترجمه به 
راهبردهای اجتماعی-اکولوژیک و ارتقای تاب آوری شهری را دارد؛ و 
لایۀ معنایی ظرفیت باززنده سازی حافظه جمعی و حس تعلق شهری 
را در سیاست های احیای بافت تاریخی ایجاد می کند. بدین ترتیب، 
یـافته های تطبیقی پژوهش از سطح »بازشناسی سنت« به سطح 
»کاربست نظریه در عمل« ارتقا یافته و به پرسش اصلی پژوهش 
چگونگی به کارگیری زیرساخت های آبی سنتی به عنوان عناصر کنشگر 

در توسعۀ مکان محور پاسخ تبیینی و مدل محور ارائه می‌دهد

نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با طرح این پرسش بنیادین که چگونه می توان 
زیرساخت های آبی سنتی نظیر قمش های دزفول و مادی های اصفهان 
را در بستر امروزین شهرهای ایرانی، به عنوان عناصر کنشگر در توسعۀ 
مکان محور بازشناسی و به کار گرفت؟ کوشید تا با بهره‌گیری از تحلیل 
تطبیقی و تدوین یک مدل مفهومی سه لایه‌ای، هم منطق درونی 
نظام های آبی سنتی و هم ظرفیت انتقال آن به سیاست گذاری و 

طراحی معاصر را روشن سازد
یـافته ها نشان می‌دهد که زیرساخت های آبی سنتی، در ذات خود، 
ساختارهایی چندبعدی‌اند که در تعامل میان کالبد، کارکرد و معنا 
عمل می کنند و به همین سبب می توانند از سطح سازه های صرفاًً فنی 
فراتر روند و جایگاه کنشگرانه در فرآیند توسعه شهری بیابند. بر مبنای 
مدل ارائه شده، بازخوانی و به کارگیری این زیرساخت ها در بافت معاصر، 

نیازمند توجه هم‌زمان به سه لایۀ در هم‌تنیده است
در لایه کالبدی، زیرساخت آبی به منزله‌ی »سازمان‌ده فضایی« عمل 
کرده و منطق فرم یابی و اتصال فضایی درون شهر را تبیین می کند. 

مؤلفه های قیاسی دو زیرساخت آبی )مادی های اصفهان 
و قمش های دزفول(

وجوه افتراق

ساختار کالبدی

نقش در خوانایی شهری

منبع تأمین آب

نقش در منظر شهری

انعطاف پذیری و کاربری چندمنظوره

ک
وجوه اشترا

نقش در توسعه شهری

ابعاد هویتی و فرهنگی

تعاملات اجتماعی و فرهنگی

تأثیر بر تجربه شهری

افول نقش عملکردی در دوره معاصر

و  آبی: مادی های اصفهان  تفاوت های دو زیرساخت  جدول  3. شباهت ها و 
نگارندگان مأخذ:  دزفول.  قمش های 

تصویر 7. تبیین مدل مفهومی توسعه مکان محور بر مبنای زیرساخت آبی. مأخذ: 
نگارندگان
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مقایسه دو نظام آبی نشان داد که قمش ها از طریق مسیرهای 
زیرزمینی و گره های سربطاق، بافت اجتماعی‌- فضایی دزفول را سامان 
داده‌اند، درحالی که مادی ها با حضور سطحی و ارتباط مستقیم با منظر 
طبیعی، استخوان بندی محلات تاریخی اصفهان را شکل داده‌اند. این 
درک از سازمان درونی فضا، می تواند در طراحی شهری امروز به صورت 
الگویی »زمینه گرا و شبکه‌ای« بازتولید شود که در آن منابع بومی، فرم 

و حیات اجتماعی در یک ساختار هماهنگ تعامل می کنند
در لایۀ کارکردی، زیرساخت های سنتی نه تنها پاسخ گوی نیازهای 
اساسی آب‌رسانی و تولید معیشت بوده‌اند، بلکه با تقویت تعاملات 
اجتماعی، زمینه تاب‌آوری اکولوژیک شهرها را نیز فراهم کرده‌اند. 
الگوی قمش ها با گردش طبیعی هوا و ایجاد خنکای اقلیمی در دل 
خاک، و نظام مادی ها با پیوند دادن آب، گیاه و حرکت انسانی در سطح 
شهر، هر دو نشانگر سازوکاری بومی برای دستیابی به زیست پذیری 
پایدار و خودبسندگی شهری‌اند. در شهرهای معاصر، بازتفسیر این الگو 
می تواند به تدوین رویکردهای »زیرساخت سبز-آبی« بومی بینجامد 

که همسو با بوم‌اقلیم و نیازهای اجتماعی طراحی می شوند
در لایۀ معنایی، این سیستم ها حامل لایه هایی از حافظه و معنا هستند 
که از طریق آیین ها، نامگذاری ها و روایت های مردمی بازتولید می شوند. 
مفاهیمی مانند »جوی زندگی« در ذهن جمعی اصفهان، و نقش 
قمش ها در شکل‌گیری محلات تاریخی دزفول، تنها خاطرۀ یک 
فناوری نیستند بلکه بخشی از هویت شهری و تجربۀ زیسته‌اند. درک و 
باززنده سازی این لایۀ معنایی، می تواند سیاست های معاصر توسعه را از 
سطح کالبدی صرف فراتر برد و به احیای حس تعلق، اعتماد اجتماعی 

و حافظه اقلیمی منجر شود
بدین ترتیب، مدل مفهومی سه لایه‌ای این پژوهش، از سطح بازشناسی 
سنت فراتر می‌رود و به سطح کاربست نظریه در عمل ارتقا می یابد. 
این مدل نشان می‌دهد که انتقال منطق زیرساخت های آبی سنتی به 

توسعۀ مکان محور، از طریق تلفیق سه نوع پیوند ممکن است
- پیوند کالبدی میان ساختار سنتی و طراحی زمینه گرا در شهر 

معاصر
- پیوند کارکردی میان نظام های بومی و راهبردهای تاب آوری؛

- پیوند معنایی میان حافظه جمعی و سیاست های هویت محور شهری
در نتیجه، پژوهش حاضر بیان می کند که پاسخ به پرسش اصلی در 
»چگونگی به کارگیری« نه در بازسازی صِِرف ساختارهای تاریخی، بلکه 
در بازتولید منطق درونی و هم‌افزایی سه گانۀ کالبد-کارکرد-معنا در 
نظام مدیریت و طراحی شهری است. از این منظر، زیرساخت های آبی 
سنتی به عنوان »دانش فضایی زنده«، ظرفیت خلق راهبردهایی عملی 
برای طراحی زمینه گرا، تقویت پایداری اقلیمی و بازآفرینی هویت 

شهری در سایر شهرهای ایرانی را دارا هستند
بنابراین، احیای این زیرساخت ها حرکتی بازگشت گرا نیست، بلکه 
گامی آینده نگر در جهت بازاندیشی رابطۀ انسان، فضا و طبیعت در 
بستر توسعه ایرانی است؛ حرکتی که می تواند مبنای شکل‌گیری نسل 

تازه‌ای از شهرهای مکان محور، بوم پایدار و معناساز باشد

اعلام عدم تعارض منافع
نگارندگان اعلام می‌‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ‌گونه تعارض 
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